
از گذشـــته های دور، خاورمیانـــه همـــواره در 
معـــرض جنگ هـــا و حمـــلات مختلـــف بـــوده 
اســـت؛ جنگ هایی کـــه در تعـــداد زیـــادی از آنها 
حتی نقش نداشـــته اســـت و تنها مســـیری بوده 
برای عبور نیروهای کشـــورهای مختلف. چنانکه 
در انیمیشـــن »نان آور«، نورالله به دخترش پروانه 
می گویـــد: »ما ســـرزمینی هســـتیم کـــه مردمش 
بزرگتریـــن گنجینـــه آن هســـتند. مـــا گذرگاهی 
بـــه همه جـــا هســـتیم ولـــی همـــواره در مســـیر 
امپراطوری هایـــی بودیـــم کـــه در حـــال جنگ با 
یکدیگـــر بودند، در حالـــی که مرزهـــا و قلمروها 
مـــدام در حـــال تغییـــر بـــود. مـــا آریانـــا بودیـــم، 

ســـرزمین نجیـــب زادگان«.
پنجمیـــن دوره جشـــنواره فیلم جـــوان آجیال در 
دوحه با انیمیشـــن »نان آور« آغاز شد که داستان 
یک دختـــر افغانســـتانی به نـــام پروانـــه را روایت 
می کنـــد. بعد از دســـتگیری پدر پروانه به دســـت 
طالبـــان به جرم معلم بـــودن، او تصمیم می گیرد 
مانند پســـران لباس بپوشـــد تا بتواند بدون آزار و 
اذیـــت طالبان به بـــازار برود و برای مـــادر، خواهر 
و بـــرادر کوچکش غـــذا تهیه کند. تنها شـــنیدن 
نام کابل، مانند شـــنیدن نام بسیاری از شهرهای 
زیبـــای خاورمیانـــه کافـــی اســـت تـــا دل انســـان 
بـــه درد بیایـــد. داســـتان »نـــان آور« احساســـات 
شـــما را در طول مـــدت فیلـــم کامـــلاً درگیر خود 
می کنـــد، زیـــرا می دانیـــد داســـتان غم انگیـــزی 
کـــه روایت می کنـــد، حقیقـــت دارد. نـــورا تومی، 
کارگـــردان ایرلنـــدی فیلـــم، پالتـــی از رنگ هـــای 
قرمـــز، نارنجی و آبی فیـــروزه ای را انتخـــاب کرده 
اســـت که از تلخی داســـتان می کاهد و شـــما را با 
خود همراه می کنـــد. برای ایجاد فضای تنفســـی 
بـــرای مخاطب و ایجـــاد روزنـــه  امیـــد، فیلمنامه 
به گونه ای نوشـــته شـــده اســـت که به مـــا امکان 
می دهـــد یـــک دنیـــای افســـانه ای رنگارنگ تـــر و 
مـــوازی  را نیـــز ببینیم کـــه پروانه برای بـــرادرش و 

دوســـتش روایـــت می کند.
ایـــن اولیـــن باری نیســـت کـــه یک انیمیشـــن به 
هـــدف هنری و مهم قابل فهـــم کردن موضوعات 
چالش برانگیز عمل می کند: هم ایســـائو تاکاهاتا 
و هـــم هایائـــو میازاکـــی در »بـــاد برمی خیـــزد« و 
»مدفن کرم های شـــب تـــاب« از این رســـانه برای 
پرداختن به خاطرات دردنـــاک دوران جنگ ژاپن 

اســـتفاده کردنـــد و »نـــان آور« نیـــز از آنهـــا پیروی 
می کنـــد. گرچه نـــورا تومی  پیش از ایـــن نیز در دو 
فیلـــم »راز کلز« و »آواز دریا« که هر دو نامزد اســـکار 
شـــدند همکاری کرده بود، ولی »نـــان آور« اولین 

کارگردانی انفـــرادی او به حســـاب می آید.
تاریـــخ افغانســـتان پیچیـــده اســـت و دهه هـــا 
درگیری و بی ثباتی سیاســـی داشـــته اســـت. این 
کشـــور محل تهاجمـــات متعدد بـــوده و در طول 
تاریـــخ توســـط امپراطوری هـــا و سلســـله های 
مختلف اداره شده اســـت. در اواخر قرن بیستم، 
افغانســـتان درگیر چندین جنگ شـــد، از جمله 
تهاجم شـــوروی در ســـال 19۷9 و پس از آن جنگ 
داخلـــی. طالبان در اواســـط دهـــه 1990 به قدرت 
رســـید و قوانین سختگیرانه ای را بر کشور تحمیل 
کـــرد کـــه بویژه بر حقـــوق زنـــان و دختـــران تأثیر 
گذاشـــت. »نان آور« تصویری تلـــخ و در عین حال 
قدرتمنـــد از مبارزات زنان و دختران افغانســـتانی 
در بحبوحه این دوره پرفراز و نشـــیب در تاریخ این 
کشـــور ارائه می دهد و اســـتقامت و قـــدرت مردم 
افغانســـتان بویـــژه زنـــان را در برابـــر ناملایمات و 

ظلـــم نشـــان می دهد.
یکی دیگر از جذابیت های این انیمیشـــن، نشان 
دادن اهمیـــت داســـتان گویی و قـــدرت تخیل در 
غلبه بر ســـختی ها و یافتن امید در میان ناامیدی 
اســـت. دنیای کودکان، دنیای رؤیا و خیال پردازی 
اســـت. اغلـــب مـــا در زمـــان کودکـــی دوســـت یا 
دوســـتان خیالی داشـــتیم که همـــواره همراه ما 
بودنـــد. با بزرگ شـــدن کم کم قـــدرت رؤیا پردازی 
را از دســـت می دهیـــم و هر روز بیشـــتر از روز قبل 
درگیـــر حقیقـــت و واقعیـــت اغلب تلـــخ زندگی 
می شـــویم. نکتـــه غم انگیز ماجرا اینجاســـت که 
کـــودکان درگیر جنـــگ، خیلی زودتر ایـــن دنیای 
رنگارنـــگ را  تـــرک می کننـــد. مانند پروانـــه که در 
ابتدای انیمیشـــن به پـــدرش می گوید: »من برای 

داستان شـــنیدن پیر شدم«.
تأثیـــر جنـــگ بـــر کـــودکان موضوعـــی عمیقـــاً 
ناراحت کننـــده و فراگیر اســـت که در نســـل های 
مختلـــف بازتـــاب پیدا می کنـــد. کـــودکان اغلب 
آســـیب پذیرترین و بی گناه تریـــن قربانیـــان 
درگیری هـــای مســـلحانه هســـتند کـــه رنـــج و 
آســـیب های غیرقابـــل تصـــوری را متحمـــل 
می شـــوند. وحشـــت های جنـــگ، کودکـــی را از 
کـــودکان می گیرد، زیرا آنها در معرض خشـــونت، 
آوارگـــی، از دســـت دادن عزیـــزان و ناراحتی های 
روانـــی قـــرار دارنـــد. جنـــگ می توانـــد زخم های 
عاطفی و جســـمی  پایداری روی کـــودکان بگذارد 
و مانع رشـــد و رفـــاه آنها شـــود. در مناطـــق متأثر 
از درگیـــری، کـــودکان اغلـــب به عنـــوان ســـرباز 
کودک اســـتخدام شـــده و مجبور می شوند سلاح 

بـــه دســـت بگیرنـــد و در خصومت هـــا شـــرکت 
کننـــد. ایـــن اســـتثمار معصومیـــت و بی گناهی 
را از آنهـــا می گیـــرد و آنهـــا را در معرض خشـــونت 
و وحشـــی گری وصف ناپذیـــری قـــرار می دهـــد. 
تأثیـــر روانی اجبـــار به جنگ و مشـــاهده جنایات 
جنـــگ می توانـــد عمیـــق و طولانی مدت باشـــد. 
علاوه بر این، تخریب مدارس و زیرســـاخت های 
آموزشـــی در مناطـــق جنـــگ زده، کـــودکان را از 
دسترســـی بـــه یادگیـــری و محیط امـــن محروم 
می کنـــد و چشـــم انداز آینـــده آنهـــا را بیشـــتر به 

خطـــر می انـــدازد.
عواقـــب پـــس از جنـــگ اغلـــب باعث می شـــود 
کـــودکان بـــا واقعیت های خشـــن آوارگـــی، فقر و 
دسترســـی ناکافی بـــه منابع ضـــروری مانند غذا، 
آب ســـالم و مراقبت های بهداشتی دست و پنجه 
نـــرم کننـــد. بســـیاری از کـــودکان آواره داخلی یا 
پناهنده می شـــوند یا با چالش دلهره آور بازسازی 
زندگـــی خود در میـــان بی ثباتی و عـــدم اطمینان 
مواجه می شـــوند. حدود هفت ســـال قبل، زمان 
اوج جنگ های داخلی ســـوریه و پناهنده شـــدن 
تعـــداد زیـــادی از کـــودکان جنـــگ زده بـــه  ترکیه، 
مقابل هتل بـــا گروهی از کودکان ســـوری مواجه 
شـــدم که میانگین ســـنی آنها کمتر از هفت سال 
بود؛ بچه هـــای کوچک و آواره که بـــا زبان عربی از 
تک تک رهگذرها تقاضای غـــذا و پول می کردند. 
غیر از حس عذاب وجدان و دلســـوزی که نسبت 
به ایـــن پناهجوهـــای بی پناه داشـــتم، بـــا خودم 
فکـــر می کردم کـــه این بچه هـــا در بزرگســـالی به 
چه انســـان هایی تبدیل خواهند شـــد؟ انســـانی 
کـــه در دوران اوج معصومیـــت و بی گناهـــی، بـــا 
زشـــت ترین چهـــره زندگـــی روبـــه رو می شـــود و 
بـــا گرســـنگی و فقـــر و آوارگـــی دســـت و پنجه نرم 
می کنـــد، چطور می تواند در بزرگســـالی انســـانی 
دل رحم باشـــد؟ خشـــم و نفرتـــی کـــه در دل این 

کـــودکان کاشـــته می شـــود، خـــود علـــت بزرگی 
برای ادامه این چرخه خشـــونت اســـت. از دست 
دادن ثبـــات و امنیـــت اثرات مخربی بر ســـلامت 
جســـمی  و روانی و همچنین رشـــد کلی آنها دارد. 
جامعـــه بین المللـــی نقـــش مهمی  در رســـیدگی 
بـــه وضعیـــت اســـفناک کودکان آســـیب دیـــده از 
جنگ، ارائـــه حمایت، حفاظـــت و فرصت هایی 
بـــرای بهبودی آنها دارد، نقشـــی که متأســـفانه به 

کل نادیـــده گرفته می شـــود.
همچنیـــن بـــا تماشـــای ایـــن داســـتان غم انگیز 
ولـــی جـــذاب، نمی توانیـــم بـــه دختـــران و زنان 
زیادی در سراســـر جهـــان فکر نکنیم کـــه مجبور 
هســـتند خانواده هـــای خـــود را تأمیـــن کنند. با 
وجود موانع بســـیار زیادی کـــه در جوامع مختلف 
)بـــدون در نظر گرفتن اقتصـــاد جهانی( علیه آنها 
کار می کننـــد، چگونه ایـــن کار را انجام می دهند؟ 
پروانه یک راز را یاد می گیـــرد: قصه گویی. پدرش 
بـــه او می گفـــت: »داســـتان ها در قلـــب مـــا باقی 
می ماننـــد، حتی وقتـــی همه چیـــز از بیـــن رفته 
باشـــد«. در طول فیلـــم، او برای بـــرادر کوچکش 
افســـانه ای دربـــاره یـــک کـــودک شـــجاع تعریف 
می کنـــد کـــه در مقابـــل فیـــل شـــاه قدرتمنـــد و  
ترســـناک ایســـتاده اســـت. این بخش های فیلم 
کـــه بـــه ســـبک اســـتاپ موشـــن ارائه شـــده اند، 

هم ترســـناک و هـــم قدرتمند هســـتند.
»نان آور« به موضوعاتی مانند نابرابری جنسیتی، 
ظلم و ســـتم و انعطاف پذیری روح انسان در برابر 
ناملایمـــات می پـــردازد. ایـــن داســـتان مبارزاتی 
کـــه زنـــان و دختـــران افغانســـتان در جامعـــه ای 
کـــه حقوق آنها به شـــدت محدود شـــده اســـت، 
را بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد. اگرچـــه امـــروز 
فیلم هـــای زیادی وجـــود دارد )هم مســـتند و هم 
لایـــو اکشـــن( کـــه در مـــورد مصایب و مشـــکلات 
انسان ها در سرتاســـر جهان و بویژه در خاورمیانه 
ســـاخته شـــده اند، اما »نان آور« همـــان موضوع 
را بـــدون ســـیاه نمایی ارائه می دهـــد؛ تصویری از 
افغانســـتان تســـخیر شـــده به دســـت هیولاهای 
فیل شـــاه و در عین حال نمایش عظمت، تاریخ 
و فرهنگ این ســـرزمین کهن. »نان آور« تصویری 
تکان دهنـــده از قـــدرت و شـــجاعت قهرمـــان 
داســـتان در مواجهه با واقعیت هـــای تلخ زندگی 

در افغانســـتان جنگ زده اســـت.

پنجمین دوره 
جشنواره فیلم 

جوان آجیال در 
دوحه با انیمیشن 
»نان آور« آغاز شد 

که داستان یک 
دختر افغانستانی 

به نام پروانه را 
روایت می کند

سلطه ابرهای سیاه بر رنگین کمان کودکی
نوشین تقیلی

نویسنده

زندگی10

تأثیر جنگ بر کودکان با انیمیشن »نان آور«

پروانه و پدرش پیش از 
دستگیری او توسط طالبان

پروانه در لباس پسرانه 
در راه تهیه غذا برای 

خانواده اش

خانواده پروانه

 از جذابیت های این انیمیشن، نشان 
دادن اهمیت داستان گویی و قدرت تخیل 
در غلبه بر سختی ها و یافتن امید در میان 

ناامیدی است

پروانه یک راز را یاد می گیرد: قصه گویی. پدرش به او می گفت: »داستان ها در 
قلب ما باقی می مانند، حتی وقتی همه چیز از بین رفته باشد«


